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An approach to the educational model of family relations 
in the mirror of Hadith Kisa

Hadith of Kisa, being the occasion of the revelation 
of the purification verse, is a short scene from the 
life of the five infallible figures. This tradition lays 
special emphasis on explaining the relationships 

within the family in the lifestyle of Ahl al-Bayt; Therefore, 
considering the role model of Ahl al-Bayt (a) and the need to 
explain the relationships of family members with each other 
based on Quranic verses and hadiths, this article describes the 
type of relationships between the people of cloak in the light of 
hadith of Kisa, based on educational and Quranic references. 
Based on the research findings, the hadith of Kisa provides a 
model of how to interact and communicate within the family. 
This relationship can be analyzed in two verbal and non-verbal 
communication areas. In verbal communication, titles such as 
good and respectful address, speech etiquette and the use of 
affectionate words matter most. Whereas in the non-verbal way 
of communication, attention is to be paid on active listening, 
politeness in one’s behavior, loving behavior, respect and 
neatness and good smell. 
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حدیــث شریــف کســاء، شــأن نــزول آیــه تطهیــر، صحنــه‌ای کوتاه 
از زندگــی خمســه طیبــه اســت و اهتــام ویــژه‌ای بــه تبییــن 
روابــط درون خانــواده در ســبک زندگــی اهــل بیــت دارد؛ از 
ایــن رو بــا توجــه بــه الگــو بــودن اهــل بیــت و ضرورت تبییــن روابــط اعضــای 
ــا  ــش رو ب ــتار پی ــث، نوش ــرآن و احادی ــات ق ــر اســاس آی ــر ب ــا یکدیگ ــواده ب خان
روش توصیفی-تحلیلــی، نــوع روابــط میــان اهــل عبــاء را در حدیــث کســاء، بــر 
ــر اســاس یافته‌هــای پژوهــش،  ــی برمی‌رســد. ب ــی و تربیت اســاس اســتنادات قرآن
ــاط در  ــراری ارتب ــل و برق ــوه تعام ــی از نح ــده الگوی ــه دهن ــاء، ارائ ــث کس حدی
حیطــه خانــواده اســت. ایــن ارتبــاط در دو حــوزه قابــل تحلیــل اســت. در »ارتبــاط 
کلامــی« عناوینــی همچــون خطــاب نیکــو و تکریم‌گونــه، رعایــت ادب گفتــاری، 
ــوش دادن  ــی«، گ ــر کلام ــاط غی ــر »ارتب ــز و از منظ ــت واژگان محبت‌آمی کاربس
فعــال، رعایــت ادب در رفتــار، رفتــار محبت‌آمیــز، احــرام و آراســتگی و خوشــبویی 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

واژگان کلیدی: 
آموزه‌های تربیتی حدیث کساء، 

روابط خانواده، سبک زندگی، 
ارتباط کلامی و غیر کلامی، آل 
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1- مقدمه
یکــی از مهمتریــن آموزه‌هــای قرآنــی و روایــی ارائــه‌ی الگوســت. بــر ایــن پایــه معصومــان  در ابعــاد 
مختلــف زندگــی بــه ویــژه نحــوه برخــورد و معــاشرت و نــوع رابطــه ایشــان بــا یکدیگــر، می‌توانــد در روابــط 
اعضــای خانــواده، سرلوحــه زندگــی قــرار گیــرد تــا خوشــبختی خانواده‌هــا و خوشــبختی و ســعادت دنیــوی 
و اخــروی جامعــه را در پــی داشــته باشــد. از طرفــی حدیــث کســاء در میــان روایــات اهتــام ویــژه‌ای بــه 
تبییــن روابــط خانــواده دارد. ایــن حدیــث، شــأن نــزول آیــه تطهیــر اســت کــه از طــرق مختلفــی نقــل شــده و 
بیانگــر عصمــت و عظمــت اهــل بیــت  اســت. آنچــه در همــه نســخه‌های آن مشــرک اســت، معرفــی 
مصادیــق اصحــاب کســاء توســط پیامــر  همــراه بــا رفتــار و گفتــاری خــاص اســت. بعــد از آن واقعــه 
راویــان بســیاری از اهــل ســنت و شــیعیان حدیــث کســاء را بــه طــرق مختلفــی نقــل نموده‌انــد کــه در منابــع 
ــل، 1416، ج 44،  ــن حنب اهــل ســنت و شــیعیان آمــده اســت. )ر.ک: هیثمــی، 1408، ج 9، ص 168-167؛ اب
ــذی، 1419، ج 5، ص 192 و ج 5، ص 479 و ج 5، ص 512؛ نســائی، 1411، ج 5، ص 113؛  ص 118- 119؛ ترم
ــی،  ــر، 1409، ج 3، ص 607 و ...( )قم ــن أثی ــاکر، 1415، ج 13، ص 207-203 و ج 14، 138-144؛ اب ــن عس اب
1404، ج 2، ص 193؛ کوفــی، 1410، ص 332-340؛ ابــن أبــی زینــب،1397، ص 72؛ ابــن بابویــه،1362، ج 2، 
ص 561؛ طوســی،1414، ص 368 و 559 و 565؛ ابــن بطریــق،1407، ص 32-46؛ ابــن طــاووس، بی‌تــا، ص 106 
ــی از آن موجــود اســت. )منصــوری،  ــن طــاووس، 1400، ج 1، ص 123-129( نقل‌هــای متفاوت و ص 204؛ اب
قریــب دوســت: 1400، ص 247-251( نقــل مــورد نظــر پژوهــش پیــش رو، حدیــث کســاء معــروف در زمــان 
حــاضر بــه روایــت جابــر بــن عبداللــه انصــاری از حــرت فاطمــه زهــرا  اســت. )بحرانــی، 1413، ج 11، 
ص 93( البتــه در برخــی مــوارد از محتــوای نقلهــای دیگــر نیــز اســتفاده شــده اســت. پیش‌فــرض پژوهــش، 
بــر آن اســت کــه حدیــث کســاء از لحــاظ ســندی مــورد قبــول اســت. )منصــوری، قریــب دوســت:1400، ص 
252-262( و تبییــن قرآنــی و تربیتــی مــن آن نیــز تأییــدی در جهــت صــدور آن از معصــوم اســت. الگــوی 
تعاملــی خمســه طیبــه  در حدیــث کســاء، منطبــق بــا الگــوی پذیــرا و پویــا در عالی‌تریــن ســطح خــود 
در علــم روان‌شناســی اســت، الگویــی کــه از منظــر روانشناســان، تصویــری از خانــواده‌ای بســیار بالنــده را 
نشــان می‌دهــد کــه هــر یــک از اعضــا عــاوه بــر بــه رســمیت شــناختن فردیــت همدیگــر و احــرام اجتماعــی، 
نســبت بــه یکدیگــر عشــق می‌ورزنــد، خانــواده‌ای کــه هنــگام مواجهــه بــا یکدیگــر تمــام وجودشــان را از 
عمــق جــان و قلــب بــه مشــارکت می‌گذارنــد. )ر.ک: احمــدی، 1384، ص 101( سرزندگــی و پویایــی در چنیــن 
خانــواده‌ای بــه طــور کامــل قابــل حــس اســت، بیــن روابــط اعضــا هماهنگــی وجــود دارد، خانــه ایــن افــراد، 
گرایــش دارد کــه سرشــار از نــور باشــد؛ خانــواده‌ای کــه صرف نظــر از ســن و ســال، بــا صادقانــه صحبــت کردن 
و علاقه‌مندانــه گــوش دادن، بــه ســادگی بــا کنــار هــم بــودن، علاقــه خــود را بــه یکدیگــر نشــان می‌دهنــد. 

)ر.ک: ســتیر، 1388، ص 23- 24(

2- پیشینه
ــا  ــن ب ــر والدی ــاط مؤث ــد »ارتب ــتقلی مانن ــات مس ــواده، موضوع ــاط در خان ــا موضــوع ارتب ــه ب در رابط
فرزنــدان« )صیامــی: 1396(، »مهارت‌هــای ارتباطــی همــران« )فــاح و دیگــران: 1396«، »الگــوی ارتباطــات 
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خانــواده« )دشــتی پــور: 1397(، »ارتبــاط مؤثــر در خانــواده: راهکارهــای مناســب بــرای زندگی بهــر« )فریده 
ابراهیــم ونــد: 1399( و ... کار شــده اســت و دربــاره حدیــث کســاء نیــز شرحهایــی نوشــته شــده کــه برخــی 
نــکات تربیتــی و اخلاقــی را مطــرح نموده‌انــد؛ از جملــه: »روان درمانــی در مکتــب آل عبــا b« )فتاحــی: 
1387 ش(، »پیام‌هــای اخلاقــی- تربیتــی حدیــث کســاء« )بیــک خورمیــزی: 1393 ش(، »شــگفتی‌های 
حدیــث کســاء: پیام‌هــای اخلاقــی حدیــث کســاء در ســبک زندگــی« )فریــدی: 1395 ش(، »حدیــث شریــف 
ــرا: 1399 ش( و پایان‌نامــه  ــده: 1398 ش(، »ادبســتان کســاء« )صغی ــه معرفــت و تربیــت« )ارزی کســاء، آین
»دلالت‌هــای تربیتــی اخلاقــی حدیــث کســاء« )روحــی قــره چپــق: 1396 ش( همچنیــن مقالــه‌ای بــا عنــوان 
»حدیــث شریــف کســاء نمــی از فضائــل پنــج تــن آل عبــا b« )فــولادی: 1396 ش( و کنفرانســی بــا عنــوان 
ــوان  ــا عن ــت ب ــی: 1396 ش(، در نهای ــث کســاء«)رکنی لموک ــه در حدی ــوی جامع ــواده و ســامت معن »خان
نوشــتار پیــش رو، پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت، البتــه مقالــه‌ای بــا عنــوان »قرائتــی تربیتــی از حدیــث 
کســاء بــا روش تحلیــل محتوا«)امرائــی، نظربیگــی، عــرت دوســت: 1399 ش( کــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
محتــوا، فراوانــی واژگان فرازهــای حدیــث کســاء، بــه الگــوی تربیتــی ایــن حدیــث شریــف اشــاره نمــوده، امــا 

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی- تحلیلــی بــه تحلیــل روابــط درون خانــواده می‌پــردازد.

3- واژه شناسی
در ابتدا بایسته است معانی و تعاریف واژگان ارتباط، خانواده تبیین گردد.

3-1- ارتباط
ارتبــاط، فرآینــدی اســت آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، خواســته یا ناخواســته کــه احساســات و نظــرات از طریق 
ــادل  ــاط تب ــارت دیگــر، »ارتب ــه عب آن ارســال، دریافــت و ادراک می‌شــوند. )برکــو و دیگــران،1393، ص 5( ب
آگاهی‌هــا، نظــرات، عواطــف، احساســات و مهارت‌هاســت کــه بــا اســتفاده از واژه‌هــا، تصاویــر، ژســت‌ها و 
هــر چیــز دیگــری کــه بتوانــد فرآینــد انتقــال را انجــام دهــد، صــورت می‌گیــرد، انســان‌ها در فرآینــد ارتبــاط، 
تجربه‌هــا و درونیــات خــود را بــا دیگــران درمیــان می‌گذارنــد و شرط برقــرای آن شــباهت معنــای مــورد نظــر 
فرســتنده پیــام بــا معنایــی اســت کــه در ذهــن گیرنــده پیــام شــکل می‌گیــرد« )باســتانی، 1394، ص 17( و بــه 

دو شــکل اســت: ارتبــاط کلامــی و غیــر کلامــی.
3-1-1- ارتبــاط کلامــی: یکــی از ابزارهــای اولیــه‌ای کــه انســان بــرای تأثیــر در محیــط و کنــرل و درک 
آن بــه کار می‌بــرد، ســخن گفــن، کلام و گفتــار اســت کــه بــه آن ارتبــاط کلامــی گفتــه می‌شــود. )باســتانی، 
ــان آورده  ــر زب ــه آنچــه ب ــارت دیگــر ب ــه عب ــوای کلام اســت، ب ــاط کلامــی، مختــص محت 1394، ص 44( ارتب
ــی  ــاط کلامــی و زبان می‌شــود، اطــاق می‌گــردد. )ر.ک: فاطمــی‌راد و دیگــران، 1395، ص 15( اهمیــت ارتب
ــا ســیاه‌رویی انســان شــود  ــد ســبب ســپیدرویی ی ــان  می‌توان ــی اســت کــه از منظــر امیرمؤمن ــا جای ت
ــث چشــیدن  ــیاه‌رویی باع ــی، 1404، ص 216؛ مجلســی، 1403، ج 75، ص 55( و س ــعبه حران ــن ش )ر.ک: اب
عــذاب الهــی گــردد و ســپیدرویی او را غــرق در دریــای رحمــت پــروردگار کنــد. )ر.ک: آل عمــران، 106-107( 



243 رهیافتی به الگوی تربیتی روابط خانواده در آینه حدیث کساءرهیافتی به الگوی تربیتی روابط خانواده در آینه حدیث کساء

از دیــدگاه امــام ســجاد  ارتبــاط کلامــی مؤثــر و گفتــار نیــک، ســبب افزایــش دارایــی و رزق، تأخیــر در 
اجــل و محبوبیــت میــان خانــواده و داخــل شــدن در بهشــت می‌گــردد. )ر.ک: ابــن بابویــه، 1400، ص 2(

3-1-2- ارتبــاط غیــر کلامــی: بــه ارتبــاط از طریــق کلیــه محرک‌هــای بیرونــی، غیــر از کلــات نوشــتاری 
و گفتــاری، ارتبــاط غیــر کلامــی گفتــه می‌شــود. ایــن نــوع ارتبــاط شــامل حــرکات بدنــی، مشــخصات ظاهری، 
مشــخصات صــدا و نــوع اســتفاده از فضــا و فاصلــه اســت. )برکــو، 1393، ص 152( ارتبــاط غیــر کلامــی عــاوه 
ــف  ــه ترســیم و توصی ــار اســت و نگرش‌هــا، هیجان‌هــا و گرایش‌هــا را می‌رســاند، ب ــر اینکــه مکمــل گفت ب
محتــوای پیام‌هــا هــم کمــک می‌کنــد. قــرآن کریــم نیــز بــه واســطه برخــی ارتباطــات غیــر کلامــی بــه ترســیم 
صحنه‌هــای شــگفتی می‌پــردازد کــه توجــه بــه ایــن ارتباطــات، باعــث تجربــه ملمــوس و محســوس و درک 
صحیــح انســان می‌گــردد؛ اوج تــرس و وحشــت و پشــیمانی جهنمیــان1 و رضایــت و شــادابی و خوشــحالی 
ــتگی،  ــون آراس ــی همچ ــر کلام ــات غی ــت. ارتباط ــن ترسیم‌هاس ــه‌ای از ای ــرت2 نمون ــت در آخ ــل بهش اه
خوشرویــی، صداقــت، رفتــار محبت‌آمیــز، در روایــات نیــز مــورد توجــه خاصــی قــرار دارد؛ مثــاً در روایتــی از 
امــام باقــر  آمــده اســت: »لبخنــد زدن شــخص، هنــگام ملاقــات بــا بــرادرش بــرای او پاداشــی محســوب 

ــی، 1407، ج 2، ص 188( ــود.« )کلین می‌ش
مهم‌تریــن آمــوزه تربیتــی کــه در حدیــث کســاء نحــوه برقــراری رابطــه دوســویه و نــوع تعامــل افــراد 
خانــواده بــا یکدیگــر اســت کــه نوشــتار پیــش‌رو آن را از دو منظــر کلامــی و غیــر کلامــی تحلیــل می‌نمایــد.

3-2- خانواده
ــر شــده  ــظ )نســاء، 21( تعبی ــاق غلی ــه میث ــم از آن ب ــرآن کری ــاد مقدســی اســت کــه در ق ــواده نه خان
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر واحــد کوچــک اجتماعــی کــه بــا پیــان ازدواج زن و مــرد آغــاز می‌گــردد و بــا تولــد 
فرزنــدان توســعه و اســتحکام می‌یابــد؛ خانــواده ابتدایی‌تریــن ســازمان و هســته جامعــه و نقطــه آغــاز آن 
اســت؛ روابــط میــان اعضــای خانــواده مهمتریــن عنــر تشــکیل‌دهنده ایــن ســازمان اســت )جــوادی آملــی، 
1394، ص 25( خانــواده بیشــرین تأثیــر را در جامعــه دارد، چراکــه هــر یــک از اعضــای جامعــه در داخــل 
ــای بهبــود ارتبــاط در کل جامعــه محســوب  ــواده زیربن ــر در خان ــاط مؤث ــواده پــرورش می‌یابنــد و ارتب خان
می‌شــود. )باســتانی، 1394، ص 301( نــوع روابــط حاکــم بــر اعضــای هــر خانــواده، فضایــی ایجــاد می‌کنــد 
ــود در  ــط موج ــر رواب ــل ب ــور متقاب ــه ط ــرد و ب ــکل می‌گی ــا ش ــات و عواطــف و رفتاره ــه در آن احساس ک
خانــواده اثرگــذار اســت. از منظــر روان‌شناســی، نــوع روابــط در خانــواده باعــث بــروز رفتارهــای متفــاوت 
می‌گــردد؛ بنابرایــن رفتــار، یــک »کنــش« یــا »واکنــش« اســت امــا رابطــه، هــم شــامل »کنــش« اســت، هــم 

1- ر.ک: »وَ هُـمْ یصْطرَخُِون«)فاطـر: 37( »بیـان ایـن پنـج صفت: خیره شـدن چشـم‌ها، کشـیدن گردن‌ها، بلندکردن سرها، از حرکت افتادن پلک چشـم‌ها 
و فراموش‌کـردن همـه فکرهـا، ترسـیم بسـیار گویایـی اسـت از هـول و وحشـت فـوق العاده شـدیدی کـه در آن روز به ظالمان دسـت می‌دهـد، همان‌ها 
کـه همیشـه بـا نگاه‌هـای مغرورانـه و متکبرانـه خویش همـه چیز را به باد اسـتهزاء می‌گرفتنـد، آن روز آن چنان بیچاره می‌شـوند که حتی توانایی بستن 
پلـک چشـم‌ها را از دسـت می‌دهنـد. بـرای ندیـدن آن منظره‌هـای هولنـاک فقـط چشـم‌ها را خیره خیره به آسمان می‌دوزنـد، چرا که به هـر طرف نگاه 

کنند، منظره وحشـتناکی در برابر چشـم آنها اسـت.«)رک: مکارم شـیرازی و دیگران، 1375، ج 10، ص 375-376(
2- ر.ک: »تعَْرفُِ فِی وُجُوهِهِمْ نضَْْرةََ النَّعِیم« )مطففین: 24(؛ »وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ، لسَِعْیها راضِیة«. )الغاشیهٔ، 8 و 9(
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»واکنــش«، لــذا بــرای بررســی روابــط یــک خانــواده، تعامــل یــا عمــل متقابــل بیــن دو نفــر یــا بیشــر مــورد 
ــدی، 1384، ص 95-98( ــرد. )ر.ک: احم ــرار می‌گی ــی ق بررس

4- تحلیل الگوی ارتباط کلامی حدیث کساء
ــاری و ... از  ــت ادب گفت ــز، رعای ــت واژگان محبت‌آمی ــرام، کاربس ــه و اح ــو و تکریم‌گون ــاب نیک خط

ــد. ــه دســت می‌آی ــث کســاء ب ــا بررســی فرازهــای حدی ــه ب ــه ارتباطــات کلامــی اســت ک جمل

4-1- خطاب نیکو و تکریم‌گونه
تکریــم شــخصیت انســان و احــرام بــه او یکــی از اصــول تربیتــی در دیــن اســام اســت و آیــات قــرآن 
بــر اســاس احــرام بــه انســان و کرامــت انســانی بنــا شــده کــه ریشــه در مقــام خلیفــهٔ اللهــی انســان دارد؛ 
ــوزه،  ــن آم ــت. )اسراء،70( ای ــرار داده اس ــود ق ــتایش خ ــم و س ــورد تکری ــی را م ــروردگار، آدم ــن رو پ از ای
زیرســاختی‌ترین، اصــل تربیتــی انســان اســت و در فرازهــای حدیــث کســاء مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ 
نحــوه تکریــم و احــرام می‌توانــد بــه صــورت غیــر کلامــی و کلامــی ابــراز شــود؛ در برقــراری ارتبــاط کلامــی 
ــم  ــواده و اســتفاده از القــاب متناســب و تکری ــراد و نحــوه صــدا زدن اعضــای خان ــوع خطــاب اف ــر، ن مؤث
توســط یکدیگــر تأثیــر شــگرفی در رشــد و تعالــی فــردی و اجتماعــی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر هــر واژه‌ای باری 
روانــی و عاطفــی داراســت کــه در فکــر و روح شــنونده تأثیرگــذار اســت؛ نحــوه صــدازدن می‌توانــد وســیله‌ای 

بــرای ایجــاد حس‌هــای مختلــف بــرای شــنونده باشــد.
در قــاب حدیــث کســاء نیــز هــر یــک از خمســه طیبــه  بــا گزینــش واژه‌هــای نیکــو ســعی در تکریــم 
و احــرام فــرد مقابــل دارنــد؛ حــرت زهــرا ، در فــرازی از حدیــث کســاء، پــدر بزرگــوار خویــش را »یــا 
ابتــاه« و »یــا رسَُــولَ اللـّـهِ« صــدا می‌زنــد، همچنیــن امــام حســن  هنــگام ســام، پیامــر  را »یــا جَــدّاهُ 
و یــا مَــنِ اخْتــارهَُ اللَّــهُ« خطــاب می‌نمایــد و امــام حســین  هنــگام ســام ایشــان را »یــا جَــدّاهُ یــا رسَُــولَ 
اللـّـهِ« می‌خوانــد، هــر یــک از ایــن واژگان بیانگــر اوج تکریــم شــخصیت حقیقــی و حقوقــی حــرت رســول 
 اســت چراکــه طبــق آیــات قــرآن، انســان بایــد کریمانــه بــا پــدر و مــادر خویــش ســخن بگویــد و کمتریــن 
ــا یبْلغَُــنَّ عِنْــدَک الکْــرََ أحََدُهُــا أوَْ  بی‌احترامــی کلامــی و غیــر کلامــی نســبت بــه آن دو انجــام ندهــد: »... إمَِّ
 کلاهُــا فَــا تقَُــلْ لهَُــا أفٍُّ وَ لا تنَْهَرهُْــا وَ قُــلْ لهَُــا قَــوْلاً کرِیــا« )اسراء: 23(1 همچنیــن پیامــر اکــرم
ــر اوج  ــه بیانگ ــد ک ــش را وصــف می‌کن ــوار خوی ــدان بزرگ ــورد از ویژگی‌هــای خــاص خــود،2 فرزن ــا دو م ب
تکریــم و احــرام از ســوی حــرت رســول  بــر ایشــان اســت؛ از منظــر پیامــر اکــرم  تکریــم فرزنــدان 

1- آیـه، منحصر بـه زمـان پیـری والدیـن نیسـت، بلکـه در مقـام بیـان وجـوب احترام به ایشـان و رعایـت احترام تام هنگام سـخن گفتن با آنهـا در همه 
زمان‌هاسـت. )ر.ک: طباطبایـی، 1417، ج 13، ص 80(

هِ مَـنْ لـَمْ یؤمِْـنْ بِحَوْضِـی فلَاَ أوَْردََهُ اللَّهُ حَوْضِی وَ مَنْ لمَْ یؤمِْنْ بِشَـفَاعَتِی فلَََا أنَاَلهَُ اللَّهُ شَـفَاعَتِی...«. )ابن بابویـه، 1400، ص 7(  2- »... قـَالَ رسَُـولُ اللّـَ
لامُ یـا وَلدَی وَ یـا صاحِبَ حَوْضـی« و در  حضرت رسـول در حدیـث کسـاء در پاسـخ سلام، خطـاب به امام حسـن چنین فرمـوده: »وَ عَلیَْک السَّ

تی قـَدْ أذَِنتُْ لکَ« لامُ یا وَلـَدی وَ یا شـافِعَ أمَُّ پاسـخ امـام حسـین می‌فرماینـد. »وَ عَلیَْک السَّ
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و آمــوزش آداب نیکــو بــه آنهــا ســبب مــورد مغفــرت قــرار گرفــن پــروردگار می‌گــردد.1 )طبرســی، 1412، ص 
ــه کــودک  ــی جمهــور، 1405، ج 1، ص 254؛ مجلســی، 1403، ج 101، ص 95( چراکــه احــرام ب ــن أب 222؛ اب
و حســن روابــط والدیــن بــا کــودک از اساســی‌ترین و مهمتریــن عامــل رشــد شــخصیت در کــودکان اســت، 
احــرام بــه کــودک، او را فــردی دارای اعتــاد بــه نفــس بــار مــی‌آورد؛ )ر.ک: قائمــی، 1360، ص 104( در دوره 
نوجوانــی و جوانــی نیــز فرزنــد بــرای خــود شــخصیت و حرمــت قائــل اســت، اگــر والدیــن، فرزنــد نوجــوان 
خــود را بــا بــه کار بــردن الفاظــی طعن‌آلــود تحقیــر نماینــد در حقیقــت ایــن خصوصیــات را بــه او تلقیــن و 
تزریــق نموده‌انــد و ایــن آغــاز انحطــاط او خواهــد بــود؛ )ســادات، 1372، ص 51( لــذا از آنجایــی کــه تربیــت 
فرزنــدان برعهــده والدیــن اســت و ایشــان زمینه‌ســاز ســعادت و شــقاوت فرزنــد خویش‌انــد، بایــد شــخصیت 
فرزنــد را مــورد توجــه قــرار داده و بــا او براســاس اصــل کرامــت و حرمــت انســان برخــورد نماینــد. در حدیــث 
کســاء، حــرت زهــرا  در پاســخ ســام، هــر دو فرزنــد خــود را »قـُـرَّةَ عَیْنــی وَ ثََمـَـرةََ فـُـؤادی« می‌خوانــد و 
عــاوه بــر ابــراز تکریــم و احــرام و محبــت خویــش بــه دو فرزنــدش، آنــان را مایــه آرامــش زندگــی‌اش، مایــه 
خوشــحالی و سرورش و قســمتی از وجــود خویــش وصــف می‌کنــد کــه ایــن عبارت‌هــا از ســوی مــادر ســبب 
ایجــاد شــخصیت، حــس مثبــت، اعتــاد بــه نفــس در وجــود فرزنــد می‌گــردد. همچنیــن در ایــن حدیــث 
ــا همــر گرامی‌شــان، حــرت فاطمــه  ــه و ملاقــات ب ــه خان ــگام ورود ب شریــف، حــرت علــی  ، هن
ــرا  در پاســخ  ــد و حــرت زه ــرار می‌دهن ــم ق ــورد تکری ــهِ« م ــولِ اللّ ــتَ رسَُ ــا خطــاب »بِنْ  را ب
ــامُ عَلیــکَ یــا أبَـَـا الحَْسَــنِ وَ یــا أمَیراَلمُْؤمِْنیــنَ« بــا توجــه بــه رســم عــرب کــه بــرای تکریــم  می‌فرمایــد: »السَّ
اشــخاص، هنــگام خطــاب از کنیــه فــرد اســتفاده می‌کننــد، حــرت زهــرا ، نیــز آن‌قــدر همــر خــود را 
گرامــی داشــته‌اند کــه ایشــان را بــا کنیــه‌ای کــه خــدا بــر حــرت نهــاده، خطــاب می‌فرماید.2)ابــن طــاووس، 
1413، ص 169؛ مجلســی، 1403، ج 37، ص 299( چراکــه تکریــم همــران توســط یکدیگــر موجــب حفــظ 
شــخصیت آن دو نــزد هــم اســت؛ امیــر مؤمنــان  می‌فرمایــد: »أجْمِلُــوا فِــی الخِْطَــابِ تسَْــمَعُوا جَمِیــلَ 
الجَْــوَاب: زیبــا و نیکــو خطــاب کنیــد، تــا جــواب زیبــا و نیکــو بشــنوید.« )تمیمــی آمــدی، 1366، ص 436( از 
منظــر امــام صــادق ، یکــی از ویژگی‌هــای مهــم زن در مقابــل شــوهر، ابــراز علاقــه او در گفتــار و از 
ــق  ــی، 1404، ص 323؛ مجلســی، 1403، ج 75، ص 237( و طب ــن شــعبه حران ــان اســت. )ر.ک: اب ــق زب طری
فرمــوده حــرت رســول ابــراز علاقــه مــرد بــه همــرش، هیچــگاه از قلــب زن بیــرون نمــی‌رود. )ر.ک: کلینــی، 
1407، ج 5، ص 569( افــزون بــر ایــن، برخوردهــای صمیمانــه و تکریمانــه میــان همسرانــی کــه نقــش پــدر 
و مــادر را نیــز ایفــا می‌کننــد، در پیدایــش حــس احــرام و تکریــم فرزنــدان نســبت بــه ایشــان تأثیــر فــوق 

العــاده‌ای دارد. )ر.ک: ســادات، 1372، ص 58(

1- . »أکَرمُِوا أوَْلََادَکمْ وَ أحَْسِنُوا أدََبهَُمْ یغْفَرْ لکَمْ«
لِین« 2- . »... قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ أوُحِی إلِیَ فِی عَلیِ أنََّهُ أمَِیرُ المُْؤمِْنِینَ وَ سَیدُ المُْسْلِمِینَ وَ قاَئدُِ الغُْرِّ المُْحَجَّ
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4-2- رعایت ادب گفتاری
رعایــت ادب کــه در قــرآن کریــم مــورد تأکیــد اســت: »قوُلـُـوا للِنَّاسِ حُسْــناً« )بقــره، 83( انســان را از ورطه 
هلاکــت نجــات می‌دهــد و در رســیدن بــه ســعادت دنیــا و آخــرت نقــش بســزایی دارد. در حدیــث کســاء، 
»ســام« و »اذن گرفــن هنــگام ورود« از مصادیــق »ادب در گفتــار« اســت. بــرای ایجــاد رابطــه کلامــی، اولیــن 
کلام، بایــد »ســام« باشــد. )ر.ک: کلینــی، 1407، ج 2، ص 644؛ ر.ک: شــعیری، بی‌تــا، ص 89( در حدیــث کســاء 
نیــز، ســام و پاســخ آن توســط اهــل بیــت  بارهــا تکــرار شــده کــه نشــان از اهمیــت آن اســت. »ســام 
کــردن« از ســنت‌های اصیــل اســام اســت کــه در گــذر زمــان وســیله‌ای بــرای ابــراز ارادت و تکریــم مخاطــب 
بــه منظــور تحکیــم پیوندهــای خانوادگــی و اجتماعــی در میــان مســلمانان جریــان دارد. در دیــن اســام واژه 
ــن واژه مصــدر و  ــی، 1417، ج 5، ص 32( ای ــت« انتخــاب شــده اســت. )ر.ک: طباطبای ــرای »تحی »ســام« ب
بــه معنــای توافــق کامــل و رفــع اختــاف اســت، )ر.ک: مصطفــوی، 1360، ج 5، ص 188( بــا توجــه بــه آیــه 
61 ســوره نــور،1 حقیقــت تحیــت، گســرش امنیــت و ســامتی بــر کســی اســت کــه بــر او ســام می‌کننــد و 
امنیــت و ســامتی، پاکیزه‌تریــن چیــزی اســت کــه در میــان دو نفــر کــه بــه هــم می‌رســند، برقــرار می‌گــردد. 
)ر.ک: طباطبایــی، 1417، ج 15، ص 166( و مــراد از ســام نمــودن پیامــر بــه افــرادی کــه نــزد ایشــان می‌آمدند 
نیــز دلیــل بــر پذیــرا شــدن و اســتقبال کــردن و تفاهــم و دوســتی بــا آنهــا بــوده اســت. )ر.ک: مــکارم شــیرازی 
و دیگــران، 1374، ج 5، ص 259( در واقــع خــدای تعالــی، پــس از تشریــع ســنتِ »ســام دادن مســلمانان بــه 
یکدیگــر«، آنــان را بــا رفتــار پیامبرشــان یعنــی ســام دادن آن حــرت بــه مســلمانان درحالــی کــه ســید آنــان 
و سرورشــان بــود، بــه ایــن ادب مــؤدب نمــود. )طباطبایــی، 1417، ج 5، ص 32( و فرمــود: »وَ إذِا جــاءکَ الَّذِیــنَ 
ــبَ رَبُّکــمْ عَلــی نفَْسِــهِ الرَّحْمَــةَ ...«)انعــام، 54(، در حدیــث کســاء  ــلْ سَــامٌ عَلیَکــمْ، کتَ ــا فقَُ ــونَ بِآیاتنِ یؤمِْنُ
نیــز بــرای شروع ارتبــاط، هــر یــک از اعضــا بــه یکدیگــر ســام می‌کننــد. حتــی حــرت جبرئیــل نیــز هنــگام 
ــه  ــروردگار را ب ــت پ ــام و تحی ــم س ــد و ه ــرض می‌کن ــام ع ــود س ــم خ ــدا  ه ــول خ ــزد رس ــوط ن هب
حــرت رســول  می‌رســاند. همچنیــن اســتفاده از جملــه »علیــک الســام« در پاســخ بــه جــای اســتفاده 
از »ســام علیــک«، بیانگــر محبوبیــت اعضــای خانــواده نــزد همدیگــر اســت؛ چنان‌کــه در علــم بلاغــت نیــز 
وجــود دارد. )حســینی شــیرازی، 1428، ج 1، ص 90( از آنجایــی کــه بنابــر روایــات، یکــی از مصادیــق »تحیت« 
  در آیــه چهــارم ســوره نســاء،2 »ســام کــردن« اســت،3 )قمــی، 1404، ج 1، ص 145( پاســخ حــرت زهــرا
بــه ســام دیگــر اعضــای خانــواده بــا عبــارت »علیــک الســام« و اســتفاده از واژگان زیبــا مثــل »ولــدی«، »قـُـرَّۀَ 
ــه کســاء  ــدان و دامادشــان حیــن ورود ب ــه دخــر و فرزن عَینــی« و ... و پاســخ ســام حــرت رســول  ب
بــا عبــارت »علیــک الســام« و اســتفاده از اوصافــی ماننــد »بضعتــی«، »صاحِــبَ حَوضــی« و ... نیــز مصداقــی 

1- »فإَذِا دَخَلتْمُْ بیُوتاً فسََلِّمُوا عَلی أنَفُْسِکمْ تحَِیةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکةً طیَبَةً«
2- »وَ إذِا حُییتمُْ بِتحَِیةٍ فحََیوا بِأحَْسَنَ مِنْها أوَْ ردُُّوها« )نساء، 86(

3- »از امام باقر چنین نقل شده که: المراد بالتحیة فی الآیهٔ: السلام و غیره من البّر«



247 رهیافتی به الگوی تربیتی روابط خانواده در آینه حدیث کساءرهیافتی به الگوی تربیتی روابط خانواده در آینه حدیث کساء

بــرای »فحََیــوا بِأحَْسَــنَ مِنْهــا« اســت. توجــه بــه همــراه نمــودنِ واژگانِ زیبــا هنگام ســام و پاســخ ســام ســبب 
ایجــاد ارتبــاط عاطفــی عمیقــری میــان اعضــای خانــواده می‌گــردد.

ــار، اذن گرفــن هنــگام ورود بــه حریــم دیگــران اســت؛ چراکــه  یکــی از مصادیــق رعایــت ادب در گفت
از جملــه روش‌هــای حفــظ صمیمیــت و برقــراری همیشــگی محبــت بیــن افــراد، حفــظ حریــم خصوصــی 
یکدیگــر اســت و تعــدی بــه ایــن حریم‌هــا باعــث ایجــاد ناراحتــی و کــدورت می‌گــردد؛ از ایــن رو از منظــر 
قــرآن کریــم، بــرای ورود بــه حریــم خانــواده کــه یکــی از مصادیــق آن خانه‌هاســت، بایــد اذن گرفتــه شــود: 
»یــا أیَهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا لا تدَْخُلُــوا بیُوتــاً غَیــرَ بیُوتکِــمْ حَتَّــی تسَْتَأنِْسُــوا وَ تسَُــلِّمُوا عَلــی أهَْلِهــا ذلکِــمْ خَیــرٌ 
لکَــمْ لَعَلَّکــمْ تذََکــرُون« )نــور، 27( بنابــر روایــات معنــای واژه »اســتیناس« در آیــه، ذکــر خــدا، صــدای پــا، 
ســام کــردن و ماننــد آن اســت. )ر.ک: طبرســی، 1372، ج 7، ص 213؛ عروســی حویــزی، 1415، ج 3، ص 586؛ 
ــاء،  ــث کس ــوری، 1408، ج 8، ص 377( در حدی ــه، 1403، ص 163؛ ن ــن بابوی ــی، 1404، ج 2، ص 101؛ اب قم
»ســام نمــودن« پیامــر اکــرم  و امیرمؤمنــان  و فرزنــدان هنــگام ورود بــه خانــه مصداقــی از ایــن 
نــوع اذن اســت. افــزون بــر ایــن هــر یــک از اهــل بیــت  بــرای ورود بــه داخــل کســاء در کــال احــرام 
و ادب از حــرت رســول  درخواســت اذن می‌کننــد و حــرت جبرئیــل نیــز هــم از محــر پــروردگار و 
هــم از پیامــر اکــرم  بــرای ورود بــه کســاء اذن می‌گیــرد، همچنیــن در نقل‌هــای دیگــر حدیــث کســاء 
ــرای ورود  ــه کســاء را دارد و ب هنگامــی کــه‌ام ســلمه، یکــی از همــران پیامــر  قصــد داخــل شــدن ب
اذن می‌خواهــد، نحــوه رعایــت ادب هنــگام اذن دادن و تبییــن چگونگــی رعایــت ادب هنــگام عــدم اذن و 
اجــازه )بــا اســتفاده از نقل‌هــای دیگــر حدیــث( الگویــی ارتباطــی در میــان اهــل عبــاء اســت. واژگان مــورد 
اســتفاده حــرت رســول ، هنــگام اذن بــه هــر یــک از خمســه طیبــه b، بیانگــر نهایــت ادب و احــرام 
و تکریــم و صمیمیــت حــرت بــا ایشــان اســت. دربــاره نحــوه اجــازه نــدادن بــه همــران بــرای ورود بــه 
کســاء نیــز از نقلهــای دیگــر به‌دســت می‌آیــد کــه حــرت در پاســخ بــه اذن ایشــان، عــدم رضایــت خویــش 

را بــا اســتفاده از کلماتــی غیــر مســتقیم بــا نهایــت حســن خلــق و احــرام اعــام می‌فرمایــد.
در برخــی نقل‌هــا از قــول ام ســلمه پــس از بیــان واقعــه، آمــده اســت: »وَ أنَـَـا مَعَهُــمْ یــا رسَُــولَ اللَّــهِ قـَـالَ: 
ــی خَیــرٍ« )حســکانی، 1411، ج 2، ص 120؛ مجلســی، 1403، ج 35، ص 227(  ــتِ إلَِ ــک وَ أنَْ ــی مَکانِ ــتِ عَلَ أنَْ
ــنْ أزَوَْاجِ  ــک مِ ــرٍ إنَِّ ــی خَی ــک إلَِ در نقلــی دیگــر از زبــان ام ســلمه، حــرت رســول  چنیــن فرمــود: »إنَِّ
النَّبِــی وَ مَــا قـَـالَ: إنَِّــک مِــنْ أهَْــلِ البَْیــت: تــو بــر خیــر هســتی، تــو از همــران نبــی هســتی ولــی نفرمــود: 
ــو از اهل‌بیــت هســتی« )حســکانی، 1411، ج 2، ص 124؛ اســرآبادی، 1409، ص 451( در نقــل دیگــری‌ام  ت
ســلمه می‌گویــد، پیامــر  بــه مــن فرمــود: »أنَْــتِ مِــنْ صَالِــحِ نسَِــائیِ ]کــذَا[« و در ادامــه آرزو می‌کنــد 
کــه‌ای کاش حــرت بــه او نیــز اجــازه می‌فرمــود. )حســکانی، 1411، ج 2، ص 133( بــا بررســی دیگــر نقلهــای 
حدیــث کســاء، نظیــر چنــد نمونــه نقلــی کــه ذکــر شــد، نحــوه اذن نــدادن حــرت رســول  سراسر همــراه 
محبــت و احــرام و حســن خلــق بــوده تــا جایــی کــه بــه زعــم نگارنــده و بررســی نقلهــای در دســرس، در 
هیــچ یــک از آنهــا حــرت از واژه »لا« بــه معنــای »نــه« بــرای جــواب منفــی، خطــاب بــه ام ســلمه اســتفاده 
نفرمودنــد، بلکــه بیشــر بــه در راه خیــر بــودن و خــوب بــودن ام ســلمه اشــاره نمودنــد، بنابرایــن بــا توجــه به 
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گفتــار حــرت رســول  در مقابــل ام ســلمه، اجــازه نــدادن بــرای انجــام کار نســبت بــه خانــواده، بایــد بــا 
نهایــت احــرام و تکریــم و ادب در گفتــار صــورت گیــرد.

4-3- کاربست واژگان محبت‌آمیز در سخن
ــدان  »محبــت«، یکــی از نیازهــای اساســی و طبیعــی هــر انســانی اســت و اســاس رشــد و ســعادت، ب
بســتگی دارد. )ر.ک: قائمــی، 1360، ص 145( نیــاز انســان بــه محبــت دیــدن و محبــت نمــودن آنقــدر اهمیــت 
ــده‌ات  ــاء برگزی ــروردگارا مــرا دوســتدار اولی ــد: »پ ــه می‌فرمای ــارت امین‌الل دارد کــه امــام ســجاد  در زی
قــرار بــده و در زمیــن و آســانت محبــوب گــردان«. )ابــن قولویــه، 1356، ص 40( در میــان خانــواده محبــت، 
اصلــی اساســی و رکــن حیــات بــه شــار مــی‌رود؛ محبــت کلامــی قســمی از محبــت اســت کــه بنابــر فرمایش 
امیرمؤمنــان، چیــزی اثربخش‌تــر از آن بــرای جلــب قلــب انســان نیســت،1چراکه بیــان واژه‌هــای 
ــه  ــز ب ــتفاده از واژگان محبت‌آمی ــث کســاء اس ــت اســت. در حدی ــراز محب ــاده‌ترین روش اب ــز س محبت‌آمی
بهتریــن شــکل در میــان اعضــای خانــواده جریــان دارد؛ اســتفاده از عباراتــی چــون »ولــدی«، »قــرهٔ عینــی...«، 
»ثمــرهٔ فــؤادی« توســط حــرت زهــرا ، خطــاب بــه امــام حســن و امــام حســین c، تقدیــم واژه »علیــک« 
ــدان  ــه فرزن ــه حــرت زهــرا  ب ــک« در پاســخ ســامی ک ــن »ســام علی ــه جــای گف ــر واژه »ســام« ب ب
فرمــود، همــه بیانگــر محبــت کلامــی و اســتفاده از واژه‌هــای مهرآمیــز مــادر نســبت بــه فرزنــدان اســت. 
محبــت گفتــاری و ابــراز علاقــه، ســبب اســتحکام رابطــه عاطفــی میــان اعضــای خانــواده می‌گــردد، از منظــر 
امــام باقــر ، اگــر انســان بــه فــردی علاقــه دارد، بــرای پایــداری بیشــرِ دوســتی و برقــراری الفــت، او را 
از ایــن محبــت آگاه کنــد. )ر.ک: برقــی، 1371، ج 1، ص 266( نحــوه صــدا زدن فرزنــدان در حدیــث کســاء، 
ــدی«  ــش را »ول ــد خوی ــاء، فرزن ــث کس ــرا  در حدی ــت؛ حــرت زه ــه اس ــراز علاق ــهای اب ــی از روش یک
می‌خوانــد و بــه وصف‌هایــی هــم کــه اســتفاده فرموده‌انــد، »ی« اضافــه نمــوده و ایشــان را »یــا قـُـرَّةَ عَیْنــی 
ــا بِنْتــی وَ  ــؤادی« وصــف می‌نمایــد، همچنیــن حــرت رســول  کــه حــرت فاطمــه  را »ی وَ ثََمَــرةََ فُ
ــا بضَْعَتــی« صــدا می‌فرمایــد، ایــن نحــوه صــدا زدن، افــزون بــر بیــان محبــت، حــس امنیــت را نیــز القــا  ی
می‌کنــد. در آموزه‌هــای اســامی نیــز محبــت بــه فرزنــد بســیار توصیــه شــده اســت، حــرت امــام صــادق 
ــدِه: همانــا خــدا، بــه شــخصی کــه بــه فرزنــدش  ــهِ لوَِلَ ةِ حُبِّ ــدَ لشِِــدَّ ــمُ العَْبْ ــهَ لیَرحَْ  می‌فرمایــد: »إنَِّ اللَّ
ــن جــواب  ــر ای ــزون ب ــی، 1407، ج 6، ص 50( اف ــه بیشــری داشــته باشــد، رحمــت می‌فرســتد.« )کلین علاق
ســام حــرت فاطمــه  بــه حــرت امیرمؤمنــان  و واژگانــی کــه حــرت بــرای ســام نمــودن بــه 
ایشــان اســتفاده می‌فرمایــد و نــوع بیــان ایــن کلــات سرشــار از احــرام و محبــت اســت و درواقــع محبــت 
میــان آل عبــا هــم بــه صــورت کلامــی و هــم بــه صــورت غیــر کلامــی هــاره جریــان دارد، بــه عبــارت دیگــر 
خانــواده کــه در قــرآن کریــم تجلــی‌گاه مــودت و رحمــت الهــی وصــف شــده )روم، 21( در میــان اصحــاب 

ــد. کســاء مصــداق می‌یاب

1- »مَا مِنْ شَی‌ءٍ أجَْلبَُ لقَِلبِْ الْْإنِسَْانِ مِنْ لسَِانٍ وَ لََا أخَْدَعَ للِنَّفْسِ مِنْ شَیطاَنٍ«. )تمیمی آمدی، 1366، ص 213(
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4-4- صدق در گفتار
»صداقــت«، از ریشــه »ص د ق« بــه معنــای »راســتی« و مخالــف واژه »کــذب: دروغ« اســت، )فراهیــدی، 
1409، ج 5، ص 56؛ ابــن منظــور، 1414، ج 10، ص 193( و اصــل آن در گفتــار خــری، اســتعمال می‌شــود، بــه 
ایــن معنــا کــه در صــورت مطابقــت خــر بــا واقــع، فــرد صــادق اســت و مــراد از صداقــت تــام صداقتی اســت 
کــه گفتــار فــرد، هــم بــا اعتقــاد درونــی فــرد منطبــق باشــد هــم بــا واقعیــت خارجــی؛ )راغــب اصفهانــی، 
1412، ص 478( صــدق و راســتی در گفتــار، معروف‌تریــن، قســم صــدق اســت. از جملــه صفــات مؤثــر در 
روابــط خانوادگــی نیــز صداقــت اســت کــه زمینه اعتــاد را ایجــاد می‌نمایــد. صداقــت در تحلیل روانشــناختی 
ــا رفتــارش نداشــته باشــد؛ بــه  بــه گفتــار و رفتــاری اطــاق می‌شــود کــه فــرد انگیــزه و قصــدی متفــاوت ب
عبــارت دیگــر فــرد بــا صراحــت و روراســتی و واضــح صحبــت نمایــد؛ )ســالاری فــر، 1385، ص 117( عــدم 
صداقــت در میــان هــر یــک از اعضــای خانــواده، افــراد را دچــار بدبینــی و بی‌اعتــادی می‌کنــد؛ چنان‌کــه 
ــودن اســت. )ر.ک:  ــی صــادق ب ــن ویژگ ــت، مهم‌تری ــاد محب ــاد و ایج ــت کســب اعت ــز جه ــات نی در روای
ــز وجــود صداقــت و  ــان اصحــاب کســاء نی تمیمــی آمــدی، 1366، ص 219( در تمامــی ارتباطــات کلامــی می

راســتگویی و صراحــت در گفتــار محســوس و قابــل مشــاهده اســت.

5- تحلیل الگوی ارتباط غیر کلامی حدیث کساء
یکی از الگوهای تربیتی قابل اصطیاد از حدیث کساء نحوه برقراری ارتباط غیر کلامی است:

5-1- حالات چهره و نگاه
چهــره، اولیــن جایــگاه نشــان‌دهنده وضعیــت عاطفــی افــراد و تأمیــن کننــده بازخوردهــای غیــر کلامــی 
ــر نگرش‌هــای میان‌فــردی می‌گــذارد. )ر.ک: باســتانی،  ــر شــگرفی ب ــه یکدیگــر اســت و تأثی افــراد نســبت ب
1394، ص 75( تأثیــر چهــره‌ای کــه حامــل پیام‌هایــی ماننــد محبــت، صداقــت، شــادابی و مثبــت اندیشــی 
اســت، بــر تربیــت افــراد نــه تنهــا انکارناپذیــر اســت، بلکــه نامرئــی، عمیــق و مانــدگار اســت. )ر.ک: محبــی، 
1396، ص 79( چهــره انســان ترســیمی از خواســته‌ها و درونیــات او اســت. از منظــر امیرمؤمنــان، »مؤمــن 
شــادی‌اش در چهــره و اندوهــش درون قلبــش اســت«؛ )ر.ک: کلینــی، 1407، ج 2، ص 226( همچنیــن امــام 
باقــر  می‌فرمایــد: »خوشرویــی و گشــاده‌رویی باعــث جلــب محبــت و نزدیکــی بــه پــروردگار و 
ترشرویــی و گرفتگــی چهــره، باعــث دشــمنی و دوری از اوســت.«)ابن شــعبه حرانــی، 1404، ص 296( واژه‌هــا 
بیان‌کننــده لحــن کلام حــرت زهــرا  هنــگام ورود اعضــای خانــواده بــه خانــه، بیانگــر اســتقبال ایشــان بــا 
روی گشــاده و بســیار محبــت آمیــز همــراه بــا نهایــت احــرام و تکریــم از پــدر، فرزنــدان و همــر خویــش 
اســت؛ همچنیــن خطاب‌هــای پیامــر بــه هــر یــک از اهــل بیــت  نیــز نشــان‌دهنده چهــره پــر محبــت 
حــرت رســول  نســبت بــه آنهاســت. البتــه ایــن مســئله دربــاره رابطــه هــر یــک از اصحــاب کســاء بــا 
یکدیگــر جریــان دارد. امیــر مؤمنــان  نیــز هنــگام ورود بــه خانــه بــا نهایــت خوشرویــی و احــرام حضرت 
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ــه  ــد: هــرگاه ب ــاره می‌فرمای ــی  دراین‌ب ــد؛ حــرت عل ــه« صــدا می‌زن ــت رســول الل ــه  را »بن فاطم
ــد.1)اربلی، 1381، ج 1، ص 363( ــم برطــرف می‌ش ــه  می‌نگریســتم غم‌های ــره حــرت فاطم چه

ــراد  ــاً اف ــراد دارد، مث ــن اف ــر کلامــی بی ــاط غی ــراری ارتب ــر بســیاری در برق ــگاه تأثی ــوع ن در چهره‌هــا ن
هــر چــه یکدیگــر را بیشــر دوســت داشــته باشــند، بیشــر بــه چشــان هــم نــگاه می‌کننــد و بیشــر از هــم 
انتظــار دارنــد. نــگاه انســان هــر قــدر تلاقــی مؤثرتــری داشــته باشــد، صاحــب آن بیشــر بــه عنــوان فــردی 
قــوی و مؤثــر نــزد دیگــران شــناخته می‌شــود؛ بــا نگریســن بــه چشــان افــراد تأثیــر هیجانــات و احساســات 
روانــی نــزد گیرنــده افزایــش می‌یابــد. )ر.ک: باســتانی، 1394، ص 78( نــوع نــگاه، تأثیــرات عمیقــی بــر روح 
و روان انســان می‌گــذارد. طبــق فرمــوده حــرت علــی ، »العَْیــنُ برَِیــدُ القَْلـْـب: چشــم، پیامرســان قلــب 
اســت«.. )تمیمی‌آمــدی، 1366، ص 60( بنابرایــن هــر ســو چشــم رهســپار شــود، دل نیــز روانــه خواهــد شــد، 
ــه  ــه داده، از جمل ــگاه ارائ ــب احــکام ن ــژه‌ای در قال ــم دســتورالعمل‌های وی ــرآن کری ــه ق ــن روســت ک از ای
»غــض بــر«. )ر.ک: نــور، 31، 30؛ ر.ک: مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374، ج 14، ص 436( یکــی از الگوهــای 
ارتباطــی میــان اصحــاب کســاء نیــز نگاهــی سرشــار از مهربانــی و عطوفــت در خانــواده بــه یکدیگــر اســت 
چراکــه لحــن کلام و واژه‌هــای اســتفاده شــده نشــان می‌دهــد، اصحــاب کســاء هنــگام صحبــت بــا یکدیگــر 
بــه طــور مســتقیم همــراه بــا مهربانــی بــه یکدیگــر نــگاه می‌کردنــد امــا آنچــه بــه طــور خــاص در حدیــث 
کســاء وصــف شــده، نــگاه پیوســته حــرت زهــرا  بــه حــرت رســول  اســت: »وَ صِِرتُْ أنظْـُـرُ إلِیَْــهِ وَ 
إذا وَجْهُــهُ یتَلَََالـَـؤُ کانََّــهُ البْـَـدْرُ فــی لیَْلـَـةِ تََمامِــهِ وَ کمالـِـهِ: و پیوســته بــه او می‌نگریســتم و در آن حــال چهره‌اش 

همچــون مــاه کامــل در شــب چهاردهــم می‌درخشــید.«
در آموزه‌هــای اســامی نــگاه مهرآمیــز بــه چهــره والدیــن، عبــادت بــه شــار مــی‌رود2 )طوســی، 1414، 
ص 307؛ مجلســی، 1403، ج 71، ص 73( از ســویی دیگــر از فرزنــد خواســته شــده تــا چشــم‌هایش را جــز از 
روی مهربانــی و دلســوزی بــه پــدر و مــادر خیــره نکنــد، )کلینــی، 1407، ج 2، ص 158( نــگاه حــرت فاطمــه 
 بــه حــرت رســول  نیــز بــه جهــت حــب او نســبت بــه پدرشــان اســت کــه نــه تنهــا در حدیــث 
کســاء بلکــه بنابــر داده‌هــای روایــی، یکــی از ســه نــگاه محبــوب حــرت فاطمــه  در دنیــا شــمرده شــده 
اســت. )ر.ک: قیومــی اصفهانــی، 1373، ص 114؛ دشــتی، 1372، ص 271( کــه بیانگــر عشــق و محبــت قلبــی 
حــرت زهــرا  نســبت بــه حــرت رســول  اســت، چنان‌کــه وابســتگی عاطفــی شــدیدی بیــن ایــن 
پــدر و دخــر وجــود داشــته و پیامــر اکــرم  بارهــا دربــاره حــرت فاطمــه  فرمــود: »فاطمــه پــاره 
تــن مــن اســت« )ابــن بابویــه،1400، ص 104؛ مفیــد، 1413، ص 260( و »فِدَاهَــا أبَوُهَــا«، )ابــن بابویــه، 1400، 
ص 234( ســخنان جانســوز حــرت زهــرا  در غــم از دســت دادن پــدر نیــز گواهــی بــر ایــن مدعاســت: 
ــدی روزگار  ــا را دارد و ب ــه قصــد جــان م ــدرم، ... و گری ــا: ای پ ــی لََازمُِنَ ــا وَ الْْأسََ ــکاءُ قاَتلِنَُ ــاهْ ... وَ البُْ ــا أبَتََ »ی
دامنگیرمــان شــده اســت.« )مجلســی، 1403، ج 4، ص 176( بنابرایــن نــگاه کــردن از روی محبــت بــه پــدر 

1- »... لقََدْ کنْتُ أنَظْرُُ إلِیَهَا فتَنَْکشِفُ عَنِّی الهُْمُومُ وَ الْْأحَْزاَن...«
ةٌ مَبرْوُرةٌَ. قاَلـُوا: یا رسَُـولَ اللَّهِ و  2- پیامبر اکـرم در ایـن بـاره می‌فرمایـد: »مَـا وَلـَدٌ بـَارٌّ نظَـَرَ فِـی کلِّ یوْمٍ إلِـَی أبَوََیـهِ بِرحَْمَـةٍ إلَِّاَّ کانَ لهَُ بِـکلِ نظَرْةٍَ حِجَّ

إنِْ نظَـَرَ فِـی کلِّ یـوْمٍ مِائـَةَ نظَِـرةٍَ قاَلَ: نعََـمْ اللَّهُ أکَثرَُ وَ أطَیْبُ«
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و مــادر در حدیــث کســاء مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و چنانکــه در روایــات دیگــر نیــز عبــادت شــمرده شــده 
اســت. )ر.ک: صحیفــهٔ امــام رضــا ، ص 90(

5-2- گوش دادن فعال
شــنیدن و گــوش‌دادن، دو مقولــه متفــاوت هســتند. شــنیدن، عمــل ادراک اصــوات اســت. ایــن عمــل غیــر 
ارادی بــوده و فقــط بــه دریافــت محرک‌هــای شــنیداری اطــاق می‌شــود، امــا گــوش‌دادن فعالیتــی انتخابــی 
اســت کــه شــامل دریافــت و تفســیر محرک‌هــای شــنیداری می‌گــردد. گــوش‌دادن دو نــوع اســت: فعــال و 
نافعــال؛ گــوش دادن فعــال یکــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در ارتبــاط اســت و شــامل ســه مهــارت اساســی 
توجــه و بــا دقــت گــوش‌دادن، مهــارت پیگیــری و مهــارت انعکاســی اســت. توجــه جســمی و غیــر کلامــی بــه 
طــرف مقابــل، هــان مهــارت توجــه اســت؛ بــا ســکوت و توجــه و مشــاهده شــنونده، سر تــکان دادن و ... 
مهــارت پیگیــری شــکل می‌گیــرد و مهــارت انعکاســی یعنــی توضیحــات و احساســات و معانــی درک‌شــده 
ــی‌راد و  ــنونده اســت. )ر.ک: فاطم ــزد ش ــرش او ن ــم و پذی ــه خــود او نشــان‌دهنده درک و فه ــده ب از گوین
دیگــران، 1395: 113-112( یکــی از نیازهــا در میــان اعضــای خانــواده کــه باعــث ایجــاد و تــداوم صمیمیــت 
در خانــواده می‌گــردد، گــوش دادن فعــال نســبت بــه صحبت‌هــای یکدیگــر اســت. گــوش‌دادن فعــال، ســبب 
برداشــت کامــل و صحیــح و درک مناســبتر دیگــر اعضــای خانــواده، موجــب ایجــاد علاقــه و توجه بــه یکدیگر، 
ــه مســائل  ــه و صادقان ــان آزادان ــه بی ــواده، تشــویق یکدیگــر ب ــان اعضــای خان ــاط می ــارت ارتب ــت مه تقوی
می‌شــود و از ســوء تفاهم‌هــا جلوگیــری می‌کنــد، )ر.ک: حســین‌زاده، 1394: 369( بنابرایــن محیــط خانــواده، 
محیطــی گــرم و صمیمــی می‌گــردد. بــا دقــت در گفتگوهــای هــر یــک اهــل عبــا بــا یکدیگــر و پاســخ‌های 
کامــل، گزیــده و عبارت‌هــا و واژه‌هــای اســتفاده شــده توســط هــر یــک از آنهــا، نشــان از گــوش‌دادن فعــال 
میــان اصحــاب کســاء دارد؛ مثــاً عبــارت کوتاهــی کــه حــرت علــی  در پاســخ ســؤال خــود دربــاره ذکــر 
  فرمودنــد، بیانگــر گــوش‌دادن فعــال حــرت امیرمؤمنــان  ایــن خــر در میــان شــیعیان از پیامــر
اســت، چراکــه کلام حــرت امیــر کــه فرمودنــد: »إذِاً وَ اللَّــهِ فزُنْــا وَ سُــعِدْنا و کذلـِـک شــیعَتنُا فازوُا وَ سُــعِدُوا 
نیْــا وَ الآخِــرةَِ وَ ربَِّ الکْعْبَــة«، هــم مهــارت توجــه و پیگیــری ایشــان در صحبت‌هــای حــرت رســول  فِــی الدُّ
 را می‌رســاند و هــم مهــارت انعکاســی، بــه ایــن معنــا کــه حــرت بــا توضیــح کوتاهــی از احساســات و 

درک خــود، فهــم و پذیــرش و رضایــت خــود را بــه گفتــار حــرت رســول  نشــان دادنــد.

5-3- احترام
همان‌طــور کــه مطــرح شــد، تکریــم شــخصیت انســان و احــرام بــه او یکــی از اصــول تربیتــی در دیــن 
اســام اســت. بــا توجــه بــه آیــات قــرآن رفتــار اعضــای خانــواده نســبت بــه یکدیگــر نــه تنهــا از جهــت کلامی 
بلکــه از منظــر غیرکلامــی، یعنــی در ســلوک و رفتــار نیــز بایــد کامــاً محترمانــه باشــد. چنانکــه احــرام فرزنــد 
لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَ قُــلْ ربَِّ ارْحَمْهُــا کــا  نســبت بــه والدیــن در آیاتــی ماننــد »وَ اخْفِــضْ لَهُــا جَنــاحَ الــذُّ
ــه،  ــن آی ــاره تفســیر ای ــام صــادق  در پاســخ درب ــرا« )اسراء، 24( ترســیم شــده اســت. ام ــی صَغِی رَبَّیانِ
ــرِ إلِیَهِــاَ إلَِّاَّ  ــأَْ عَینَیــک مِــنَ النَّظَ جلوه‌هــای رفتــاری فرزنــد را نســبت بــه پــدر و مــادر نــام می‌برنــد: »لََا تََمْ
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امَهُــاَ: بــه آن دو  مْ قدَُّ بِرحَْمَــةٍ وَ رقَِّــةٍ وَ لََا ترَفَْــعْ صَوْتـَـک فَــوْقَ أصَْوَاتهِِــاَ وَ لََا یــدَک فَــوْقَ أیَدِیهِــاَ وَ لََا تقََــدَّ
خیــره مشــو مگــر بــا رحمــت و دلســوزی، صدایــت را بالاتــر از صــدای آن دو نــر و دســتت را بــالای دســت 
آنهــا مــر و جلوتــر از آن دو قــدم برنــدار« )کلینــی، 1407، ج 2، ص 158( در ســیره رفتــاری حــرت ســجاد 
 آمــده اســت: افــراد از مهربانــی بســیار ایشــان و نیکــی فــراوان نســبت بــه مادرشــان، اطــاع داشــته، بــه 
همیــن دلیــل از علــت غــذا نخــوردن همــراه بــا مادرشــان، ســؤال نمودنــد، حــرت در پاســخ فرمــود: »إنِِّــی 
أکَــرهَُ أنَْ تسَْــبِقَ یــدِی إلِـَـی مَــا سَــبَقَتْ عَینُهَــا إلِیَــه: بیــم دارم بــه لقمــه‌ای دســت بــرم کــه او )مــادرم( زودتــر 
متوجــه آن باشــد و بــه همیــن دلیــل از مــن برنجــد.« )ر.ک: ابــن بابویــه، 1362، ج 2، ص 518( در حــرت 
زهــرا  نیــز هنــگام ورود پــدر بــه اســتقبال ایشــان رفتــه و هنــگام درخواســت کســای یمانــی، حــرت، 
امــر پــدر را اجابــت نمــوده و کســاء را خدمــت ایشــان می‌آورنــد، اســتقبال از پــدر و اطاعــت از امــر ایشــان، 
مصداقــی از احــرام در رفتــار اســت، همچنیــن روی‌آوری امــام حســن  و امــام حســین  بــه کســاء، 
نیــز نشــان از تواضــع و رعایــت احــرام ایشــان نســبت بــه حــرت رســول  اســت. بنابــر روایــات افــزون 
بــر اینکــه فرزنــدان موظــف بــه رعایــت احــرام هســتند، پــدر و مــادر نیــز بایــد بــه آنهــا احــرام بگذارنــد، 
چراکــه خــود ایشــان مســئول ادب‌آمــوزی بــه فرزنــدان خویــش هســتند و یکــی از حقــوق فرزنــد بــر پــدر 
نیــک ادب نمــودن اســت. )ر.ک: شریــف رضــی، 1414، ص 546( در حدیــث کســاء اســتقبال حــرت زهــرا 
 از دو فرزنــد عزیزشــان و نحــوه مخاطــب قــرار دادن ایشــان، حاکــی از احــرام رفتــاری مــادر نســبت بــه 
فرزنــدان اســت. چنیــن احترامــی ســبب ایجــاد اعتــاد بــه نفــس و حــس ارزشــمندی در آنهــا می‌گــردد و از 
ســویی دیگــر بی‌احترامــی و بدرفتــاری و شکســت‌های روانــی، نتایــج نامطلوبــی در زندگــی فرزنــد خواهــد 
گذاشــت و ایــن مســئله هــم در شــیرخوارگی، هــم کودکــی و هــم نوجوانــی و جوانــی دارای اهمیــت اســت. 
در ســیره حــرت رســول  آمــده اســت کــه حــرت روزی امــام حســین  را کــه کودکــی شــیرخوار 
  بودنــد از ام فضــل )دایــه ایشــان(، می‌گیرنــد و بــه آغــوش می‌کشــند، در آن هنــگام کــودک لبــاس پیامــر
را تــر می‌نمایــد و ام فضــل، بــا شــدت کــودک را از حــرت رســول  جــدا می‌کنــد کــه کــودک بــه گریــه 
ــی‌ءٍ  ــأیَ شَ ــا فَ ــاَءُ یطهَِّرهَُ ــةَ الْ ــذِهِ الْْإِراَقَ ــلِ إنَِّ هَ ــا أمَُّ الفَْضْ ــد: »ی ــن لحظــه می‌فرمای ــد، حــرت در ای می‌افت
ــبِ الحُْسَــینِ: ای‌ام فضــل، لبــاس مــن بــا آب تطهیــر می‌شــود ولــی چــه چیــزی  ــنْ قلَْ ــارَ عَ یزِیــلُ هَــذَا الغُْبَ
ایــن غبــار )ناراحتــی و کــدورت( را از قلــب )فرزنــدم( حســین برطــرف می‌کنــد؟«)ر.ک: نــوری، 1408، ج 2، 
ص 557( در روایتــی دیگــر حــرت رســول  بــا ایســتادن، منتظــر مانــدن و اســتقبال نمــودن و بــر دوش 
نشــاندن امــام حســن و امــام حســین  آن دو را مــورد تکریــم و احــرام قــرار می‌دهنــد. )ر.ک: ابــن شــهر 
آشــوب، 1379، ج 3، ص 388؛ مجلســی، 1403، ج 43، ص 286( احــرام بــه بــازی کــودکان نیــز یکــی دیگــر از 
جلوه‌هــای رفتــاری احــرام و تکریــم فرزنــدان اســت، )ر.ک: ابــن شــهر آشــوب، 1379، ج 4، ص 24؛ مجلســی، 
1403، ج 43، ص 294( همچنیــن یکــی از نمودهــای رفتــاری احــرام والدیــن بــه فرزنــدان در هنــگام نوجوانــی 
و جوانــی، نظرخواهــی و توجــه و ارزش دادن بــه شــخصیت آنهاســت، ماننــد حــرت ابراهیــم  کــه برای 
ــی، 1417، ج 17، ص  ــا می‌شــود.1)ر.ک: طباطبای ــز جوی ــش را نی ــد خوی ــی، نظــر فرزن ــت اله انجــام مأموری

ابِرِین«  هُ مِنَ الصَّ ی أذَبْحَُک فاَنظْرُْ ما ذا ترَی قالَ یا أبَتَِ افعَْلْ ما تؤُمَْرُ سَـتجَِدُنیِ إنِْ شـاءَ اللّـَ ـعْی قـالَ یـا بنَُـی إنِِّی أرَی فِی المَْنامِ أنَّـِ 1- »فلَمَاَّ بلَـَغَ مَعَـهُ السَّ
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152( چراکــه طبــق فرمــوده پیامــر اکــرم  هفــت ســال ســوم زندگــی فرزنــد، مرحلــه وزارت اوســت. )ر.ک: 
طبرســی، 1412، ص 222( عــاوه بــر تصویــر احــرام فرزنــد بــه والدیــن و احــرام والدیــن بــه فرزنــد، احــرام 
ــر کشــیده شــده اســت. اســتقبال نمــودن حــرت  ــه تصوی ــه یکدیگــر نیــز در حدیــث کســاء ب همــران ب
زهــرا، هنــگام ورود حــرت علــی  نوعــی احــرام و تکریــم اســت چنانکــه در آموزه‌هــای اســامی 
از حقــوق مــرد بــر زن بــه اســتقبال رفــن او هنــگام ورود بــه خانــه اســت )ر.ک: طبرســی، 1412، ص 215( و 
نحــوه بیــان خطاب‌هایــی کــه نســبت بــه یکدیگــر اســتفاده نموده‌انــد، بیانگــر احــرام و تکریــم دو همــر 
از ســوی یکدیگــر اســت چراکــه یکــی از حقــوق زن ایــن اســت کــه مــرد او را گرامــی بــدارد و بــا او بــه نرمــی 
ســخن بگویــد. )ر.ک: طبرســی، 1412: 419( و از ســویی دیگــر ســعادتمند، آن زنــی اســت کــه بــه شــوهر خــود 
احــرام بگــذارد و موجــب آزار همــرش نباشــد؛ )ر.ک: حرعاملــی، 1409، ج 16، ص 280( چنان‌کــه حــرت 
زهــرا  از قــول پــدر می‌فرمایــد: »بهتریــن شــا کســی اســت کــه در برخــورد بــا مــردم ملایم‌تــر و مهربانــر 
باشــد و همــر خویــش را بیشــر مــورد تکریــم و احــرام قــرار دهد.«)طــری آملــی صغیــر، 1413، ص 76(

5-4- رفتار محبت‌آمیز
در روابـط کلامـی بیـان شـد کـه »محبـت«، یکی از نیازهای اساسـی و طبیعی هر انسـانی اسـت. قسـمی 
دیگـر از روش‌هـای ابـراز محبـت، محبـت غیـر کلامـی و رفتاری اسـت که در حدیث کسـاء رفتـار محبت‌آمیز 
بـه بهتریـن شـکل در میـان اعضـای خانـواده جریـان دارد؛ در قـرآن کریم، آیه 23 سـوره اسراء1 بـه دلیل اینکه 
»احسـان بـه والدیـن« پـس از »توحیـد پـروردگار« قـرار گرفتـه از واجب‌تریـن واجب‌ها شـمرده شـده اسـت. 
)طباطبایـی، 1417، ج 13، ص 79( مـراد خـدای متعـال از عبـارت »بِالوْالدَِیـنِ إحِْسـانا«، »تحسـنوا بالوالدیـن 
احسـانا« اسـت که واژه »احسـان« در فعل، مقابل »اسـاءهٔ: اذیت و آزار« قرار دارد. )طباطبایی، 1417، ج 13، 
ص 79( بـا توجـه بـه معنای لغوی واژه »حسـن«،2 یکی از مصادیق احسـان به والدین، حسـن در رفتار اسـت 
و در ایـن آیـه بـه لحـن فرزندان هنگام سـخن با والدین اشـاره شـده که با صـدای بلند و اهانت آمیـز و داد و 
فریـاد نباشـد و تأکیـد شـده بـرای رعایت ادب، با ایشـان با قـول کریم و گفتار بزرگوارانه سـخن گویـد، )ر.ک: 
مـکارم شـیرازی و همـکاران، 1374، ج 12، ص 76( چراکـه »لحـن کلام بیانگـر پیام‌هـای درونـی افـراد اسـت و 
خیلـی از چالش‌هـای ارتباطـی بـه آواگـری و لحـن کلام برمی‌گـردد«. )محبـی، 1396، ص 105( چنان‌کـه در 
حدیـث کسـاء نیـز از واژگان اسـتفاده شـده توسـط پنج تن آل عبـا  می‌توان به لحـن صمیمی و پرمحبت 
ایشـان نسـبت بـه یکدیگـر پی بـرد. علاوه بر لحـن فرزندان نسـبت به والدیـن، نکاتی از قبیـل دعای حضرت 
عْـفِ«، حاکـی از لحن پر مهر دختر بر پدر  هِ یـا ابَتَـاهُ مِنَ الضُّ زهـرا  بـر حضرت رسـول : »أعُیـذُک بِاللّـَ

ـعْی« نشـان می‌دهد، حضرت اسماعیل به سـنی رسـیده بوده که می‌توانسـته  )صافـات، 102( توجـه بـه ایـن نکتـه لازم اسـت کـه عبـارت »بلَـَغَ مَعَهُ السَّ
بـرای دسـتیابی به حوائـج زندگی‌اش تلاش نماید.«

1- »وَ قضَی رَبُّک ألَاَّ تعَْبُدُوا إلِاَّ إیِاهُ وَ بِالوْالدَِینِ إحِْسانا...«
2- »هـو مـا یقابـل القبیـح و السـیئ و هـذا المعنـی إمّـا فـی الموضوعـات الخارجیـة المادّیـة، أو فی المعنویـة، أو فـی القول، أو فـی العمل، أو فـی الصفات 
القلبیـة« )مصطفـوی، 1360، ج 2، ص 221(؛ »هـو مـا یقابـل الحسـن و هـو مـا یکون غیر مستحسـن فی ذاته، سـواء کان فی عمل أو موضـوع أو حکم أو 

أمـر قلبّـی أو معنـوی أو غیرها« )مصطفـوی، 1360، ج 5، ص 251(
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 ، اطاعت بی‌چـون و چرای حضرت زهرا ،بـه پیامبر اکـرم  اسـت و نـگاه پرمحبـت حضرت فاطمـه
آوردن کسـاء بـرای پیامبر و اینکـه حضرت زهرا  خودشـان کسـاء را دور پیامبر  قـرار می‌دهند و گویی 
بـا دقـت در چهـره پـدر می‌خواهنـد دریابنـد آیـا حـال پدر بهتر شـده اسـت یا خیر و نحـوه کاربسـت واژگان 
محبت‌آمیـز نشـان از لحـن آرام و مهربـان حضرت زهـرا  نسـبت به پیامبر  خداسـت کـه مصادیقی از 
رفتـار مهرآمیـز حضرت زهـرا  نسـبت بـه پـدر خویش اسـت کـه شـدت محبـت و صمیمیت میـان فرزند 
و والدیـن را بـه تصویـر می‌کشـد. در ایـن حدیـث رفتـار محبت‌آمیـز والدیـن نسـبت بـه فرزنـد نیـز وصـف 
شـده اسـت چراکـه یکـی از خواسـته‌های طبیعـی فرزنـدان، محبـت و دوسـت داشته‌شـدن اسـت. محبـت 
رفتـاری شـامل نوازش‌هـا، بوسـه‌ها، در آغـوش گرف‌تنهـا، تبسـم‌ها و نـگاه تـوأم بـا مهربانـی و سـخن‌گفتن بـا 
آهنـگ محبت‌آمیـز اسـت. رفتـار پـدر و مـادر بـا آرامـش و عشـق و محبـت سـبب انتقـال چنیـن رفتـاری به 
کـودک می‌شـود و او را در برقـراری رابطـه خـوب و شـاد بـا دیگـران تا پایان عمـر توانا می‌سـازد. )ر.ک: فیض، 
1391، ص 63-62 و 67( محققـان روانشـناس طـی تحقیقـات طولانـی برقـراری رابطـه و پیونـد عاطفـی بیـن 
والـد و فرزنـد را دارای اهمیـت بسـیاری می‌داننـد و پیوسـته بـر آن تأکیـد می‌کننـد، چراکـه احسـاس تسـلیم 
پذیـرش و مسـئولیت‌پذیری فرزنـدان، از عشـق و ارتبـاط عاطفی و محبتی کـه میان خانواده‌شـان جریان دارد 
سرچشـمه می‌گیـرد، بـه ایـن ترتیـب برهم‌کنش‌هـای عاطفی میان اعضـای خانـواده موجب انتقـال ارزش‌ها و 
پـرورش اشـخاصی شرافتمنـد و بـا اخلاق می‌شـود، فرزندان بـر طبق معیارهای خانـواده رفتار می‌کننـد زیرا با 
قلبشـان درک می‌کننـد کـه از آنهـا انتظـار می‌رود رفتار خوبی داشـته باشـند و درسـت زندگی‌کردن را بخشـی 
از احسـاس تعلـق داشتن بـه خانـواده می‌داننـد. )ر.ک: گاتمـن و دیگـران، 1395، ص 12( فرزنـدان، بـه تعبیـر 
محبت‌آمیـز پـروردگار، هدیه‌هـای الهـی هسـتند که خدا به هـر کس بخواهد عطـا می‌نماید )شـوری، 50، 49؛ 
ر.ک: قرائتـی، 1383، ج 10، ص 425( و فطـرت آنـان را بـر توحیـد و یگانگـی خـود آفریـده، از این روسـت که 
با فضیلت‌ترین اعمال نزد او دوسـت داشتن و محبت کردن نسـبت به کودکان اسـت. )ر.ک: برقی، 1371، ج 
1، ص 293( خـدای رحیـم، ایـن مهربانـی را در وجـود پیامبر خویش قرار داده اسـت. )آل عمـران، 159( دقت 
در سـیره حضرت رسـول  و اهـل بیـت  بیانگر اوج محبت رفتاری حضرات نسـبت به فرزندان اسـت. 
نمونـه‌ای از آن رفتـار پـر مهـر و محبـت پیامبر  با امام حسـین  اسـت که در زمان کودکـی هنگام نماز 
جماعت هر بار حضرت رسـول  به سـجده می‌رفت، امام حسـین  بر پشـت ایشـان سـوار می‌شـد و 
پاهـای خـود را تـکان مـی‌داد و هـی، هـی می‌فرمـود و حضرت در هـر بـار امـام حسـین  را می‌گرفت و 
در کنـار خویـش روی زمیـن می‌گذاشـت، ایـن واکنـش پیامبر  آن‌چنـان مورد توجه شـخصی یهـودی قرار 
گرفت که پس از صحبت با حضرت رسـول  مسـلمان گشـت. )ر.ک: ابن شهرآشـوب، 1379، ج 4، ص 71(؛ 
)مجلسـی، 1403، ج 43، ص 296( خوش‌رویـی و تبسـم نمـودن بـه فرزنـدان نیـز نمونـه‌ای از محبـت رفتـاری 
اسـت کـه سـبب جلب محبـت و صمیمیت می‌شـود، چنان‌که حضرت امام صـادق  می‌فرمایـد: »صَنَائعُِ 
المَْعْـروُفِ وَ حُسْـنُ البِْرْشِ یکسِـباَنِ المَْحَبَّـةَ وَ یدْخِلاَنِ الجَْنَّـة ...« )کلینـی، 1407، ج 2، ص 103( لحـن کلام و 
گفتار و واژگان اسـتفاده شـده توسـط حضرت فاطمه  به امام حسـن و امام حسـین  از تبسـم و چهره 
پـر مهـر و محبـت مـادر بـه فرزنـدان خبر می‌دهـد و جمع شـدن و کنار هم قـرار گرفتن اعضای خانـواده ذیل 
کسـاء، حاکـی از برقـراری اوج صفـا و صمیمیـت در میان آنهاسـت. در حدیث کسـاء دربـاره محبت همسران 
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نیـز وصـف شـده اسـت. محبـت میـان همسران، تحمـل سـخت‌ترین مشـکلات را آسـان می‌کنـد. برقـراری 
رابطـه محبت‌آمیـز نقـش مهمـی در اسـتحکام خانـواده، حسـن رابطـه و سـازگاری زن و شـوهر دارد. محبت، 
هدیـه‌ای الهـی میـان همسران اسـت. )روم، 21( رفتـار محبت‌آمیـز بیـن همسران در روایـات، دارای اهمیت 
بسـیاری اسـت تـا جایـی کـه در روایـات به عنوان سـنجه محبت نسـبت به اهل بیـت  قرار گرفته اسـت. 
)حرعاملـی، 1409، ج 20، ص 24( در کلام اهـل بیـت  مصادیقـی از محبـت در رفتـار بـه زنان و شـوهران 
نسـبت بـه هـم بیـان شـده اسـت؛ بـرای نمونـه، حضرت علـی  می‌فرمایـد: مـدارا نمـودن با همسر و به 
نیکـی همنشـینی نمـودن بـا او سـبب باصفا شـدن زندگـی می‌گـردد، )ر.ک: ابـن بابویـه، 1413، ج 3، ص 556( 
حضرت رسـول، بهتریـن مـردان امت خویـش را کسـانی معرفی می‌فرماید که نسـبت به خانـواده خویش 
ترحم داشـته باشـند و به آنان آزار نرسـانند )ر.ک: طبرسـی، 1412، ص 216( و می‌فرماید: »نشستن مرد کنار 
خانـواده‌اش نـزد خـدای بـزرگ دوسـت داشـتنی‌تر از اعتکاف در این مسـجد من اسـت« )ورام بـن أبی فراس، 
1410، ج 2، ص 122( خطـاب بـه زنـان نیـز رفتارهایـی محبت‌آمیـز سـفارش شـده، از جمله اسـتقبال و بدرقه 
همسر )ر.ک: ابـن بابویـه، 1413، ج 3، ص 389( در حدیـث کسـاء، لحـن کلام و گفتـار حضرت زهـرا  و 
حضرت امیرمؤمنـان علـی  هنـگام سـخن بـا یکدیگـر و بـه اسـتقبال رفتن حضرت زهـرا  بـرای ورود 
حضرت امیرمؤمنـان بـه خانـه، بیانگـر اوج صمیمیت و عطوفـت و محبت رفتاری بین ایشـان اسـت. به طور 
کلـی محبـت رفتـاری در زندگـی حضرت علـی  و حضرت زهـرا  به خوبـی قابل لمس اسـت؛ چنان‌که 
در کلام امیرمؤمنـان نیـز منعکـس شـده اسـت: »بـه خـدا سـوگند در همـه زندگـی مشترک هرگـز نسـبت به 
فاطمـه خشـمگین نشـده و هرگـز او را بـه کاری وادار نسـاختم تـا اینکـه آن حضرت جهان را بـدرود گفت و 
مـرا بـه درد فـراق خـود گرفتـار کـرد و در هیـچ کاری با مـن ناهماهنگی و ناهمسـازی نمی‌کرد، او بـه گونه‌ای 
بـود کـه هـرگاه بـه او می‌نگریسـتم غم‌هـا و اندوه‌هایـم زدوده می‌گشـت.« )اربلـی، 1381، ج 1، ص 363؛ 

مجلسـی، 1403، ج 43، ص 134(

5-5- رعایت ادب در رفتار
چنان‌کــه در ارتبــاط کلامــی مطــرح شــد، یکــی از آموزه‌هــای تربیتــی حدیــث کســاء تبییــن چگونگــی 
رعایــت ادب توســط پیامــر، هنــگام عــدم اذن بــه همــران بــرای ورود به کســاء بــود، در این قســمت به 
برخــی نــکات رفتــاری حــرت رســول  )بــا توجــه بــه نقل‌هــای دیگــر حدیــث کســاء( اشــاره می‌گــردد.

در یکـی از نقل‌هـا، ام سـلمه عـرض می‌کنـد: کسـاء را بلنـد کـردم تـا مـن هـم وارد شـوم ولـی حضرت 
رسـول، کسـاء را از دسـتم گرفتند و فرمودند: »تو بر خیر هستی.«)حسـکانی، 1411، ج 2، ص 117( پیامبر 
  اکـرم بـا گرفتن کسـاء، از دسـت ام سـلمه ایشـان را متوجه می‌سـازد کـه این مقام فقط مختـص اهل بیت
اسـت و در نقلی دیگر از زبان ام سـلمه آمده اسـت: بعد از آنکه دعای پیامبر  درباره پسر عمویش علی 
هِ  و فرزنـدان او تمـام شـد، حضرت مرا داخل کسـاء کـرد: »فأَدَْخَلنَِی فِی الکْسَـاءِ بعَْدَ مَـا مَضَی دُعَـاؤُهُ لِِابنِْ عَمِّ
وَ ابنَْیـهِ وَ ابنَْتِـهِ فاَطِمَـةَ« )کوفـی، 1410، ص 335؛ حسـکانی، 1411، ج 2، ص 112( کـه طبـق تبییـن آیت الله 
جـوادی، »ایـن جملـه نشـان می‌دهد: رسـول اکرم  خواسـته اسـت بـا در نظر گرفتن موقعیت و شـخصیت 
امّ سـلمه، عنایتـی در حـقّ او کنـد تـا از او دلجویـی شـده باشـد.«)جوادی آملـی، 1388: ص 359( بنابرایـن با 
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توجـه بـه نقل‌هـای دیگـر حدیث کسـاء دریافت می‌شـود حضرت رسـول  با نهایت حسـن خلـق و احترام 
و آرامـش، عـدم رضایـت خویش را اعلام می‌فرماید.

هــر چنــد حدیــث در مقــام بیــان اذن و عــدم اذن اســت، امــا بــه عنــوان الگویــی تربیتــی می‌تــوان آن 
را تعمیــم داد کــه اعــام عــدم رضایــت در خانــواده دربــاره مســائل مختلــف بــه همــر و فرزنــدان بایــد بــه 

گونــه‌ای باشــد کــه موجــب رنجــش خاطــر و ناراحتــی و کــدورت بیــن اعضــای خانــواده نگــردد.

5-6- آراستگی ظاهر/ خوشبویی
ــت و آراســتگی ظاهــر  ــت، نظاف ــر تربی ــدد در ام ــی از متغیرهــای متع ــت اســامی، یک در حــوزه تربی
اســت؛ چنانکــه آیــه 31 اعــراف1 حفــظ زینتهــای جســانی و زینتهــای معنــوی را قانونــی همیشــگی بــرای 
همــه عصرهــا می‌دانــد. )ر.ک: مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374: ج 6، ص 148( ویژگی‌هــای ظاهــری افــراد، 
آشــکارکننده نیــات آنــان، بیانگــر ویژگی‌هــای شــخصیتی و پایــه قضــاوت اولیــه دیگــران اســت و نــه تنهــا در 
تســهیل ارتبــاط بــا دیگــران نقــش بســزایی دارد، بلکــه ســبب نگــرش مثبــت فــرد بــر خــود نیــز می‌گــردد، لــذا 
ایــن ابــزار می‌توانــد عاملــی تربیتــی باشــد چراکــه بــه طــور مســتقیم بــر نگــرش و عواطــف افــراد تأثیرگــذار 
اســت. )ر.ک: محبــی، 1396، ص 53-52( در حدیــث کســاء بــا ورود حــرت رســول  بــه خانــه حــرت 
ــگام ورود،  ــرا گرفــت، طــوری کــه هــر یــک از اهــل بیــت  هن ــزل را ف ــوی خوشــی کل من زهــرا ، ب
حضــور پیامــر  را در خانــه حــس نمــوده و پــس از ســام بــه حــرت فاطمــه ، دربــاره حضــور پیامــر 
 می‌پرســند. لــذا در حدیــث کســاء، اســتفاده از عطــر، بــه عنــوان امــری تربیتــی بــه خصــوص در میــان 
اعضــای خانــواده مطــرح اســت. اســتفاده از »بــوی خــوش« در احادیــث بســیار تأکیــده شــده، چراکــه تأثیــر 
شــگرفی در روابــط انســانی دارد زیــرا افــراد از طریــق بوهــا بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می‌کننــد، همان‌طــور 
ــد انســان را تحــت  ــد، قــدرت دافعــه دارد، بــوی خــوش، قــدرت جــذب افــراد را دارد و می‌توان ــوی ب کــه ب
تأثیــر قــرار دهــد. اســتعمال بــوی خــوش در بیــن اعضــای خانــواده نیــز ســبب ایجــاد صمیمیــت و محبــت 
ــد،  ــه نمودن ــرا  توصی ــگام ازدواج حــرت زه ــر هن ــه پیام ــی ک ــن خریدهای ــی از مهمتری ــردد؛ یک می‌گ
خریــد عطــر بــرای دخترشــان بــود. )رک: طوســی، 1414، ص 40؛ مجلســی، 1403، ج 43، ص 94( طبــق بیــان 
پیامــر اکــرم  زن در میــان خانــواده خــود بایــد خوشــبو باشــد چراکــه یکــی از حقــوق مــرد بــر همــرش، 
ــاع  ــان اجت ــا در می ــی، 1407، ج 5، ص 508( ام ــن عطرهاســت، )ر.ک: کلین ــا بهتری خوشــبو نمــودن خــود ب
اســتعمال بــوی خــوش بــرای خانم‌هــا، نهــی شــده اســت. )ابــن بابویــه، 1362، ج 2، ص 587(؛ )حرعاملــی، 

ــی، 1403، ج 100، ص 255( 1409، ج 20، ص 221(؛ )مجلس

5-7- صدق در رفتار
در آیــات قــرآن )ر.ک: مائــده، 119،120( صــدق انســان صــادق، در دنیــا، ســبب رضای الهی و دســتیابی او 
بــه رســتگاری عظیــم در آخــرت اســت، چنیــن صدقــی شــامل تصدیــق قــول و فعــل اســت. بنابرایــن صادقانی 

1- »یا بنَِی آدَمَ خُذُوا زِینَتکَمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِدٍ ...«
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در آخــرت از صــدق خــود بهــره می‌برنــد کــه هــم در قــول و هــم در فعــل صــادق باشــند. )طباطبایــی، 1417، 
ج 6، ص 251( صداقــت در رفتــار و گفتــار، دو مســئله درهــم تنیــده هســتند، بــه طــوری کــه اگــر فــرد در 
ارتبــاط کلامــی یــا بدنــی صداقــت نداشــته باشــد، ارتباطــی متعــارض شــکل می‌گیــرد بــه گونــه‌ای کــه مفــاد 
ســخن فــرد چیــزی اســت و بقیــه وجــود او چیــز دیگــری را بیــان می‌کنــد. )ســالاری فــر، 1385، ص 117( در 
ایــن صــورت عــدم صداقــت فــرد، باعــث ناهماهنگــی کلام و رفتــار می‌گــردد و مخاطــب دچــار سردرگمــی 
ــد  ــکلاتی مانن ــار مش ــی دچ ــن خانواده‌های ــود؛ چنی ــب می‌ش ــل نامناس ــار عم ــش دچ ــردد و در واکن می‌گ
بی‌اعتــادی هســتند. )ر.ک: ســتیر، 1388، ص 78( بنابرایــن بــرای ســامت و بالندگــی فــرد و خانــواده بایــد 
روابــط کلامــی و بدنــی بــه صــورت مســتقیم روشــن و صریــح باشــد؛ چنیــن ارتباطــی بــه اعضــای خانــواده 
امــکان می‌دهــد کــه در مقابــل مشــکلات بــه طــور مناســب برخــورد کننــد و نســبت بــه یکدیگــر دارای تعهد 
باشــند. )ر.ک: ســتیر، 1388، ص 92 و 97( دقــت در وصــف روابــط کلامــی و غیــر کلامــی در حدیــث کســاء 
بیانگــر وجــود صداقــت و منطبــق بــودن ایــن دو بــا یکدیگــر اســت. عــاوه بــر صــدق در گفتــار و اســتفاده 
از واژگان صادقانــه، اوج صمیمیــت و محبــت هــر یــک از اصحــاب کســاء بــا یکدیگــر، بیانگــر صداقــت و 
صراحــت در ســلوک و رفتــار خمســه طیبــه  در حدیــث کســاء اســت لــذا صداقــت در رفتــار نیــز یکــی از 

آموزه‌هــای تربیتــی حدیــث کســاء بــه شــار مــی‌رود.

6- نتیجه‌گیری
ــن  ــی شــده‌اند، بنابرای ــوان انســان کامــل و الگــو معرف ــه عن ــان  ب ــات، معصوم ــات و روای ــر آی بناب
نحــوه برخــورد و معــاشرت و نــوع رابطــه ایشــان بــا یکدیگــر، می‌توانــد در روابــط اعضــای خانــواده، سرلوحــه 
زندگــی افــراد قــرار گیــرد تــا خوشــبختی خانواده‌هــا و خوشــبختی و ســعادت دنیــوی و اخــروی جامعــه را در 
پــی داشــته باشــد. از طرفــی حدیــث کســاء در میــان روایــات گوشــه‌ای از ســیره عملــی روابــط خانوادگــی پنج 
تــن آل عبــا را بــه تصویــر کشــیده اســت و از دیگــر ســو، بــا بیــان اســتنادات قرآنــی ایــن روابــط در حدیــث 
کســاء، می‌تــوان بــه محتــوای عمیــق آن پــی بــرد. ایــن حدیــث شریــف، الگویــی از نحــوه برقــراری ارتبــاط 
را در خانــواده ارائــه داده اســت کــه در دو حــوزه قابــل بررســی اســت: »ارتبــاط کلامــی« و »ارتبــاط غیــر 
کلامــی«؛ بــر اســاس حدیــث کســاء نــوع ارتبــاط در »ارتبــاط کلامــی« بایــد همــراه بــا صداقــت، خطــاب نیکــو 
و تکریم‌گونــه، رعایــت ادب گفتــاری، کاربســت واژگان محبت‌آمیــز باشــد و از منظــر »ارتبــاط غیــر کلامــی« 
ــز، احــرام و آراســتگی و  ــار محبت‌آمی ــار، رفت ــت ادب در رفت ــا گــوش دادن فعــال، رعای ــواده ب اعضــای خان
خوشــبویی می‌تواننــد اصحــاب کســاء را الگــوی خــود قــرار داده و باعــث ســعادت خــود و جامعــه شــوند. 
در نهایــت نیــز چنیــن بدســت می‌آیــد کــه مــن حدیــث شریــف کســاء نقــل شــده از حــرت زهــرا  بــر 

اســاس قــرآن و روایــات اســت.
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حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1411 ق. •

حسین‌زاده، علی‌محمد، اخلاق گفت و گو، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394 ش. •

حسینی شیرازی، سید محمد، من فقه الزهراء ، رشید، قم، 1428 ق. •

ـــدگاه حـــرت زهـــرا « فرهنـــگ ســـخنان  • ـــاهٔ »راه و رســـم زندگـــی از دی دشـــتی، محمـــد و همـــکاران، نهـــج الحی

فاطمـــه ، قـــم، مؤسســـه تحقیقاتـــی امیرالمؤمنیـــن علـــی ، 1372 ش.

دشتی‌پور، محمداسد، الگوی ارتباطات خانواده، شیراز، آی درنا، 1397 ش •

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم دارالشامیه، 1412 ق. •

رکنی لموکنی، مقاله کنفرانس »خانواده و سلامت معنوی جامعه در حدیث کساء«، 1396 ش. •

روحی قره چپق، قربان، پایان‌نامه دلالت‌های تربیتی اخلاقی حدیث کساء، قم، حوزه علمیه، 1396 ش. •

ـــران،  • ـــان جمهـــوری اســـامی ای ـــاء و مربی ـــران، انتشـــارات اولی ـــدان، ته ـــا فرزن ـــن ب ـــار والدی ـــی، رفت ســـادات، محمدعل

1372 ش.

سالاری فر، محمدرضا، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385 ش. •

ستیر ویرجینیا، آدم سازی در روان‌شناسی خانواده، ترجمه: بهروز بیرشک، تهران، رشد، چ 7، 1388 ش. •

شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغهٔ )صبحی صالح(، قم، هجرت، 1414 ق. •

شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار، نجف، مطبعة حیدریة، بی‌تا. •

صغیرا، علی، ادبستان کساء، اصفهان، مهرستان، 1399 ش. •

صیامی، محمد، ارتباط مؤثر والدین با فرزندان، تهران، تیماس، 1396 ش. •

طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 5، 1417 ق. •

طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، قم، شریف رضی، چ 4، 1412 ق. •

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصرخسرو، 1372 ش. •

طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامة، قم، مؤسسهٔ البعثهٔ، 1413 ق. •

طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، قم، دار الثقافة، 1414 ق. •
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عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چ 4، 1415 ق. •

ـــا  • ـــام رض ـــی ام ـــره جهان ـــهد، کنگ ـــا ، مش ـــام رض ـــه ام ـــا (، الصحیف ـــام رض ـــی ، )ام ـــن موس ـــی ب عل

، 1406 ق.
ـــا،  • ـــران، وانی ـــر، ته ـــاط مؤث ـــی ارتب ـــل، روان شناس ـــه ناق ـــرد و صدیق ـــری ف ـــا صاب ـــن، لی ـــد حس ـــی راد، محم  فاطم

1395 ش.

 فتاحـــی، ســـید حمیـــد، روان درمانـــی در مکتـــب آل عبـــا: شرح زیـــارت امیـــن اللـــه و حدیـــث کســـاء، میرفتـــاح،  •

چ 1، 1387 ش.

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، چ 2، 1409 ق. •

ـــورد،  • ـــی، بجن ـــبک زندگ ـــاء در س ـــث کس ـــی حدی ـــای اخلاق ـــاء: پیام‌ه ـــث کس ـــگفتی‌های حدی ـــول، ش ـــدی، رس  فری

ـــوی، 1396 ش. ـــگ عل فرهن

 فلاح، فهیمه و دیگران، مهارت‌های ارتباطی همسران، قم، کمال الملک، 1396 ش. •

 فولادی، مجید، حدیث شریف کساء نمی از فضائل پنج تن آل عبا b، مبلغان، ش 221، 1396 ش. •

ـــران،  • ـــادران، ته ـــدران و م ـــرای پ ـــتنی‌های لازم ب ـــوان )دانس ـــودک و نوج ـــا ک ـــادر ب ـــدر و م ـــار پ ـــواد، رفت ـــض، ج فی

ـــر، چ 3، 1391 ش. امیرکبی

قائمی امیری، علی، خانواده و تربیت کودک، تهران، امیری، 1360 ش. •

قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چ 11، 1383 ش. •

ـــاب، چ  • ـــب، دار الکت ـــم، طی ـــری، ق ـــوی جزائ ـــق: موس ـــح/ تحقی ـــی، تصحی ـــیر القم ـــم، تفس ـــن ابراهی ـــی ب ـــی، عل قم

3، قـــم، 1404 ق.

قیومی اصفهانی، جواد، صحیفهٔ الزهرا ، بی‌جا، بی‌نا، 1373 ش. •

کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1410 ق. •

کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیهٔ، چ 4، 1407 ق. •

ـــرود،  • ـــاز ف ـــان، مترجـــم: فرن ـــودکان و نوجوان ـــی در ک ـــرورش هـــوش عاطف ـــر، کلیدهـــای پ گاتمـــن، جـــان و جـــون دکل

ـــن، چ 6، 1395 ش. ـــران، صابری ته

ـــروت، دار  • ـــار، بی ـــهٔ الأطه ـــار الأئم ـــدرر أخب ـــهٔ ل ـــوار الجامع ـــار الأن ـــی، بح ـــد تق ـــن محم ـــر ب ـــد باق ـــی، محم مجلس

إحیـــاء الـــراث العربـــی، چ 2، 1403 ق.

محبی، محمدلطیف، نقش ارتباطات غیر کلامی در تربیت از دیدگاه اسلام، قم، بوستان کتاب، 1396 ش. •

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه نشر و کتاب، 1360 ش. •

مفید، محمد بن محمد، الأمالی، کنگره شیخ مفید، 1413 ق. •

ـــه،  • ـــج البلاغ ـــر نه ـــی ب ـــازه و جامع ـــن؛ شرح ت ـــر المؤمنی ـــام أمی ـــام ام ـــکاران، پی ـــاصر و هم ـــیرازی، ن ـــکارم ش م

تهـــران، دارالکتـــب الاســـامیه، چ 2، 1385 ش.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374 ش. •

منصـــوری، محمدهـــادی، قریـــب دوســـت، آمنـــه، اعتبارســـنجی حدیـــث کســـاء )بـــه روایـــت حـــرت فاطمـــه  •

ــه 278-243. ــرا(، دوره 14، شـــاره 1 - شـــاره پیاپـــی 27، 1401، صفحـ زهـ
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نسائی، احمد بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411 ق. •

•  1408 ،b نـــوری، حســـین بـــن محمـــد تقـــی، مســـتدرک الوســـائل و مســـتنبط المســـائل، قـــم، مؤسســـة آل البیـــت

ق.

ـــب  • ـــروت، دارالکت ـــد، بی ـــع الفوائ ـــد و منب ـــع الزوائ ـــر، مجم ـــی بک ـــن اب ـــی ب ـــن عل ـــور الدی ـــن ن ـــی، ابوالحس هیثم

ــهٔ، 1408 – 1988 م. العلمیـ

ورام بن أبی فراس، مسعودبن عیسی، تنبیه الخواطر و تنزیه النواظر، قم، 1410 ق. •


